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  : دربارۀ موضع گيری نشريات 

  

  .موضوع حقوقی ست

(Magdeburgische Zeitung) : » نده است يا مشاور با حقوق برابر ؟ تھيه کنفلمآيا نويسندۀ«  

(Berliner Zeitung am Mittag) : » تا کنون ھيچ نويسنده ای ديده نشده که قرارداری از اين نوع با شرکت ھای

  ». منعقد کرده باشد و خواھان چنين تضمين ھائی شده باشدفلمتوليد 

(Neue Berliner 12 Uhr Zeitung) : »ھر دليلی و به بھای تمام طلاھای جھان، امروز رأی دادگاه ھر چه باشد، به 

ًيک موضوع کاملا روشن است، ھيچ فردی حق ندارد در کار فکری فرد ديگری دست ببرد و آن را به ھر سوئی که 

در اين جا ما با قانونی قديمی در رابطه با نوشته سر و کار پيدا می کنيم . خواست بگرداند و يا مفھوم آن را وارونه سازد

  ».کار توليدی و اثر ھنری بايد دست نخورده باقی بماند:  می گويد که

(Deutsche Allgemeine Zeitung) : » بايد خوشحال باشيم که يک بار برای ھميشه در دادگاه مطرح شد که

شنامه  حق ندارند، به جز مبتديان، که با خواست تصحيح  بر اساس نيازھای خودشان، نمايفلمکارگردان ھا و سازندگان 

  ».زيرا به ھر قيمتی شده بايد اولويت شعر را حفظ کرد. ای را از بين ببرند

  

 (Kölnische Zeitung) :» ًبين مسائل ھنری و تجاری تقريبا ھيچ تناسب اصولی وجود ندارد، که به اين شکل سعی

تنھا کارگردان .  ديده نمی شودھيچ اعتماد و ھيچ شرم و حيائی در رابطه با اثر ھنری. می کنند بين آنھا برقرار کنند

بر اين اساس، اقدامات برتولت برشت در [...] ًسعی دارد با عجله خودش را توجيه کند و يا متقابلا ابراز نارضايتی کند

مورد مشکلی که برای اپرای چھار پنی پيش آمده بود را بايد به عنوان اعلام خطر  تلقی نموده و ارزش واقعی آن را 

  ».بازشناسی کنيم

  

  به چه بھائی؟

(Berliner Börsen-courier) : » ھائی که پيرامون تعيين بھای دعوای حقوقی پيش آمد، آقای حبت صدر بحث و

بيست و پنج ھزار مارک برای واگذاری تمام حقوق به شما می پردازم، آيا با اين «: فرانکفورتر از برشت پرسيده بود 

برتولت _ » چه بھائی حاضر می شويد که دنيا را از اين دعواھا معاف کنيد؟يد به ئمبلغ موافق ھستيد، و گر نه، بگو

  !» مربوط نمی شود) منافع مشھود(موضوع به وجه مادی «: برشت 

  

  حقوق نويسنده

 (Neue Berliner 12 Uhr Zeitung) :»ار باشيم که در طول جدال حقوقی، بيست و زبايد از برتولت برشت سپاسگ

برتولت برشت گفت که در اين دادگاه موضوعی .  طرف دعوا به او پيشنھاد کرده بود نپذيرفتپنج ھزار مارکی را که

  ».که بيش از ھمه برای او اھميت دارد، اين است که بداند حق با کيست

  

  پس چه چيزی را دزديده است؟: نمی توان آن را خريد 
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(Neue Zeil des Westens) : رشت را به دزدی ادبی متھم کردند   يک بار ديگر ب١بر اساس پيشنھاد رئيس[...]  

برشت بدون ھيچ تغييری از . وجه اثر اصيلی نيست به ھيچ» اپرای چھار پنی«، وکيل دادگستری گفت که ٢آقای فيشر

  . استفاده کرده است٤»آمر« به ترجمۀ ٣شعرھای ويلون

مسائلی که دربارۀ حقوق نويسنده مطرح برشت که روی اين نکته بازخواست شده بود، به دفاع از خود گفت که تمام اين 

  [...]می کنند به قرون وسطی تعلق دارد که امروز پشت سر گذاشته شده است 

 دلايل ی و گفت در اين جا شاکی از حقوق ملکی اش، به استثنابرشت از بحث دربارۀ مالکيت و حقوق مالک امتناع کرد

 از ديدگاه برشت اين اثر به عموم تعلق دارد و در اختيار آنھا .ًکاملا حقوقی، در مورد اين اثر ھنری دفاع نمی کند

آيا صنعت حق دارد با اثر «: به باور وی پرسشی که در اين جا مطرح می باشد به عبارت زير است . گذاشته شده است

  »ھنری به اختيار رفتار کند؟

   

  جھان واقعيت ھا

(Berliner Tageblatt) : از ديدگاه او، موضوع . يدگاه حقوقی خيلی حائز اھميت بودنظريات آقای فرانکفورتر از د

برشت با واگذاری اقتباس اپرای چھار پنی به . اصلی در اين دادگاه عبارت است از تصادم ھنرمند با جھان واقعيت ھا

ت،  به ازای دريافت حقوق آن، سرنوشت نمايشنامه در دست شرکت تجاری، ديگر به او ارتباطی نداشفلمشرکت توليد 

 نامۀ ديگری را بر اساس سليقۀ خودش بنويسد، فلممی توانست . ً را فورا بسازد و يا در بيست سال ديگرفلممی توانست 

خيلی دربارۀ اين دادگاه حرف زدند، و بسياری از نويسنده ھا با دقت تمام . بی آن که برشت حق حرف زدن داشته باشد

  ».گفته ھای مقامات حقوقی را پی گيری می کردند

  

  افشاگری

  (Berliner Zeitung am Mittag) : » ناطق به اقتباس از اپرای چھار فلمتوازن نيروھا در تمام اين دادگاه پيرامون 

نويسندگان، ھر چند که . اين ھشتصد ھزار مارک به يکسو و منافع قانونی مردم به سوی ديگر: پنی به شرح زير است 

ه نظر رسد، با طرح شکايات در سطح نھادينه، در واقع به تعھدی که در رابطه با در وھلۀ نخست رفتارشان ساده دلانه ب

البته دادگاه نمی . جامعه دارند عمل می کنند، زيرا تنھا آنانند که می توانند از منافع قانونی عموم مردم و ھنر دفاع کنند

ناپذير، فراتر از ارقام مطرح است، و تواند ھشتصد ھزار مارک را نديده بگيرد، ولی از سوی ديگر، ارزش ارزيابی 

  ».ّخواھند قرارداد رعايت شود، حتی اگر در نگاه اول غير معمول به نظر رسد می

  

  خرد نيز حرف خود را می زند

(Der Film) : » به ھر جھت، مخارج مادی در حال حاضر به ھشتصد ھزار مارک رسيده است، به طوری که ممنوع

 ھشتصد داز سوی ديگر، چنان که وکيل مدافع اعلام کرده است، می باي. ی خواھد داشتی نتايج ھنگفتفلمکردن چنين 

از . ّ به شکلی که نويسندۀ اثر خواھان آن است تمام نيات مشخص او را منعکس کندفلمھزار مارک ديگر خرج شود تا 

                                                 
 يعنی کدام رئيس، رئيس دادگاه شايد» پرزيدانت«در اين جا مشخص نيست که : مترجم  1

2 Fischer 
3 Villon 
4 Ammer 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

: وح اثرش مبارزه می کند يک سو ھشتصد ھزار مارک، و از سوی ديگر نويسنده ای را می بينيم که برای نجات  ر

  ».داوری نھائی در اين دادگاه شايد روزی به يک پروندۀ تاريخی تبديل شود

  

  تفاوت ظريف ولی پر اھميت

(Kinematograph)  

 مفھوم مبارزۀ سياسی را به تماشاگران فلم را می سازد مدعی است که برتولت برشت می خواھد اين فلمشرکتی که اين «

. قتی به مواضع سياسی نويسنده آگاھی داشته باشيم، چنين موضوعی چندان ھم بعيد به نظر نمی رسدالبته و. منتقل کند

ولی در سينما نمی توانيم بی آن که در خطر ورشکستگی تجاری قرار بگيريم،  اين . در تآتر اين حق ھر ھنرمندی است

 .گونه خصوصيات و جھان بينی سياسی را مطرح کنيم

ًنما بيگانه اند بھتر است به مشکلاتی دامن نزنند که قطعا در نود الی صد در صد موارد آنان ھستند نويسندگانی که با سي

  .که خطاکار خواھند بود

ی يا تجاری با سينما دارند، بايد بدانند و در نظر داشته باشند که با يک صنعت سر و کار ئھمۀ آنانی که مناسبات حرفه 

ن نمايش کارت برنده و که پولھايشان را روی کارتی گذاشته اند که بايد در ھزاران سالدارند و با افرادی سر و کار دارند

  .باشد، در غير اين صورت پول ھايشان را از دست می دھند

مخاطبان سينما طيف گسترده ای از مردم را در بر می گيرد که نظريات عميق فلسفی را نه می فھمند و نه تمايلی برای 

  .شنيدن آن دارند

  .يت ھمين است، بايد اميدوار بود که دادگاه بی ھيچ ابھامی از صنعت سينما دفاع کندواقع

ولی بايد به اين آقايان . که ادبی باشد بيشتر به امور مالی مربوط می باشد جای اينه له بأبرخی تلخ زبانان می گويند مس

يشان دور ميز کافه ھای ادبی مطرح می خيلی ھوشمند و ھنرمند بايد فھماند که با اين بحث ھائی که در گردھمآئی ھا

  ».کنند، به نتيجه نخواھند رسيد

 

  تضاد منافع

Tägliche Rundschau)(  

سادگی موضوع بر سر تضاد ديگر قرار گرفته اند، بلکه ب در اين جا جھان بينی ھای مختلف نيستند که در تقابل با يک«

 .منافع است

ّدفاع از منيت نزد فردی است که به دليل شھرت بسيار زيادش نگران ًاز سوی ديگر کاملا روشن است مبارزه برای 

در تقابل با » من«ولی از سوی ديگر، نگرانی برای . شيوۀ نگارش و کار خود می باشد و نه برای دفاع از عقيدۀ خاصی

  .منافع تجاری قرار گرفته است

در اين جا می .  سرمايه ھای مالی بين المللی نيستُنيھيليسم زيبائی شناسانه بی شباھت به نبرد دن کيشوت وارانه عليه

اين موضوع در چه صورتی به ما مربوط می . بينيم که خودخواھی در مقابل خود خواھی صف آرائی کرده است

  »شود؟

  

(Vossische Zeitung)  
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رای آن ارزش قائل اين آقای برتولت برشت است که با بی اعتنائی به اثری که اين ھمه ب: ً کاملا روشن است ۀيک نکت«

افرادی که کودکانشان را دوست دارند، شايد بھتر باشد که مانند . می شود، حاضر به اقتباس سينمائی از آن شده است

 ».آقای برتولت برشت آنان را در خطر اقتباس سينمائی قرار ندھند

  

(Frankfurter Zeitung)  

 است که نويسنده از آمدن اثرش به روی پردۀ سينما به خاطر موجب افتخار: آقای فراکفورتر وکيل شرکت توليد سينما «

 ».مسائل اصولی امتناع می کند

  

(Berliner Tageblatt)  

 ».  در حال تحول است، اگر چه چنين موردی به ھرج و مرج دامن زده استالمانمی بينيم که سينمای ... کوتاه سخن« 

  

  اپرای چھار پنی از ديدگاه مالی در دادگاه 

  Der Schweinwerferدر : ت برشت برتول

 که نمايشنامۀ اپرای چھار پنی را تھيه می کرد با تبانی چند مقاطعه کار پاره وقتی که با آنان مناسبات فلمشرکت توليد 

تجاری داشتند، در دادگاه موضوع را به شکلی مطرح کردند که مسائل مالی مقدم بر ھمه مطرح گردد و در اولويت 

آليست ين کشوری که در دوران سرمايه ھای بزرگ به سر می برد، سنتی وجود دارد که پيش از ھمه ايددر ا. قرار گيرد

بايد . ھا خيلی به آن دلبستگی دارند، و آن ھم اين است که ھر موضوعی را که به پول مرتبط می شود تحقير می کنند

لۀ أی مدافعم را مطلع کردم که بايد در مورد مسبگويم که از ھمان آغاز دادگاه، موضوع پول را مطرح نکردم، و وکلا

توانم کارھايم را از تأثيرات مخرب  من پول زيادی ندارم و اين يگانه راھی است که می. پول خيلی به دقت حساب کنند

آن که گفت آری، آن که گفت نه، تصميم، اھميت موافق بودن، نمايشنامۀ (شرکت ھای بزرگ مالی حفظ کنم، اين کار 

ھيچ درآمدی نداشته است، اين موضوع را می توانم )  بادن، راھنمای ساکنين شھرھا، تاريخ آقای کنر، و امثال اينھابادن

در عين حال ھمين پول ھست که اجازه می دھد تا . ًبه ھر کسی که بخواھد بيشتر در اين مورد بداند کاملا نشان دھم

آليستی داشته و دوست دارند آن را برای ايده آل ھايشان خرج کنند، پافشاری برخی روزنامه نگارانی را که تمايلات ايد

  .نااميد کند

 در ازای پرداخت پول حقوق اپرای چھار پنی را به دست آورد و مجاز ٥»نرو «فلمدر تابستان گذشته وقتی شرکت توليد 

ميم گرفتم اعتراض کنم و با وجود تمام محدوديت ھای مالی، تص. شد تا حق ھر تغييری می خواھد در آن وارد کند

اين دادگاه بايد امکان ناپذير بودن ھمکاری با صنعت سينما را نشان دھد، حتا اگر بر اساس . پرونده را به دادگاه بردم

 اين دادگاه به .اين ھدف وقتی که من در دادگاه بازنده اعلام شدم،  به نتيجه رسيد. قرارداد ضمانتھائی تعيين شده باشد

در حالی که اگر . ر به ديدن ھستند، کاستی ھای صنعت سينمائی و دستگاه قضائی را به روشنی نشان دادآنانی که قاد

   . جلوگيری به عمل می آمدفلمًھمين موضوع در دادگاه ديگری با موازين ديگری مطرح می شد، احتمالا از خروج 

به عنوان . حقوقی بلکه می بايستی پول می داشتم وکلای من توضيح دادند که ممکن نبود، زيرا می بايستی نه از ديدگاه 

ی شود که مدتھا پيش فلمًمثال به دست آوردن داوری مساعد از سوی دادگاه عالی عملا ناممکن بود، و نمی توانست مانع 

                                                 
5 Nero 
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چنين موردی به تنھائی می توانست نشان دھد که حتا اگر حقوق نويسنده توسط دادگاه به رسميت . بيرون آمده است

به ھمين علت به محض اين که . ی شويم که مطابق قرارداد ساخته نشده استفلمته شود، نمی توانيم مانع خروج شناخ

 .روند دادگاه اين وضعيت حقوقی را روشن کرد، آن را متوقف کردم و مأموريت دادگاه برای من تمام شده بود

ميز تلاش می کردم، با وجود اين که موضوع وقتی با زحمت زياد برای خروج شرافتمندانه از اين اقدام مخاطره آ

 و ھمه آن را رھا کرده بودند، افرادی را ديديم که تا کنون در رابطه با اين ًمستقيما به منافع عمومی مربوط می شد

ًاين افراد مشخصا وقتی . می پرداختند» ديدگاه عينی«منازعه بی اعتنا مانده بودند، ولی از اين پس به اين موضوع از 

 خارج شده بود و منبع اطلاعاتی شان را نيز تنھا بين وکلای ھشتصد ھزار فلما برای اظھار نظر انتخاب کردند که ر

ابعاد گسترده ای به خود گرفت، در واقع حادثه ای بود که کار » منافع عمومی«مارک انتخاب کردند، و موضوع 

ھم متصل کردن تفسيرھای منتشر شده، در ضرب آھنک عبارت بود از به . ناميد» ضرب آھنگ« آن را ٦کروس

در واقع . صورتی که پس از برنده شدن در دادگاه، سکوت مرا خريداری می کردند و من نيز معامله را می پذيرفتم

 نتوانست مرا به فلمدادگاه به نفع من رأی نداد، و در نبود سازشکاری و پذيرش معامله برای حق السکوت، شرکت توليد 

 را مونتاژ فلمو پيشنھاد آشکار و پنھان آنان برای پرداخت پول به نتيجه نرسيد، و مانع نشد که من اين سکوت وادارد 

 فلم، بدون ھدايت من نتوانست در تھيۀ اين فلمشرکت توليد . دست و پاشکستۀ ای از اپرای چھار پنی ارزيابی نکنم

ر مالی نيز نتوانست کاری از پيش ببرد، زيرا ما سھم و البته در مورد امو. خصوصيات نمايشنامه تآتری را منعکس کند

  .خودمان را از کارھای انجام گرفته به دست آورديم و به ھمين نسبت نتوانست مخارج دادگاه را بر دوش ما بگذارد

 و فلم  نمی تواند مرا به بيھوده گوئی متھم کند زيرا ما از خروجفلمو به اين علت که من خودم را نفروختم، شرکت توليد 

  .رأی دادگاه برای افشای وضعيت دادرسی استفاده کرديم

  

٢  

  از داد و ستد تا روش تجربی

ما مجبور بوديم از حقوق خودمان دفاع کنيم، : رو شديم ه در اين دادگاه ما با تضادھای شگرفی در رابطه با خودمان روب

ن با دادگاھی سر و کار داشتيم که به ھيچ يعنی حقوقی که ما در رابطه با مالکيت خصوصی داشتيم، و علاوه بر اي

توانيم انتظار  و خيلی زود دريافتيم که از اين طريق نمی. عنوان آن را به عنوان جايگاه حقوق به رسميت نمی شناختيم

  .اجرای عدالت را داشته باشيم

ل افکار عمومی متعھد بوديم ما در مقاب. افکار عمومی می توانست اصرار داشته باشد که ما از حقوق خودمان دفاع کنيم

درواقع از خيلی . که از کارھايمان و از موضع گيری ھای انتقادی مان که در چنين کارھائی منعکس شده بود دفاع کنيم

پذيرفت که نويسنده ھا  راحتی میافکار عمومی ب. ا مطرح نکرده بودوقت پيش افکار عمومی از اين نوع فراخواست ھ

 ستیولی ما، دشمنان پادشاه، ما نيز می باي.  به ازای اقتباسی دست و پا شکسته واگذار کنندفروش حقوق آثارشان را

می بايستی افکار عمومی را تشويق می کرديم تا فراخواستی را مطرح کنند که از . بيشتر از او  سلطنت طلب باشيم

ا ايجاد چشم اندازی برای موضع گيری خصوصيت تجاری دادگاه ما، خيلی زود ب. مدت ھا پيش قادر به بيان آن نبودند

به کنار گذاشته شد و اجازه داد تا تجربه ای تحقق پذيرد و نيروھائی ) روزنامه ھا، سينما و دادگاه(ھای مختلف اجتماعی 

تلاش ما بر اين بود که از حقوقمان برای استفاده از . را پيرامون آن بسيج کند که در شرايط ديگری امکان ناپذير بود

                                                 
6 Karl Kraus 
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ولی در دوران حاکميت . و بر اساس قرارداد ما دارای چنين اختياری نيز بوديم.  حرف بزنيم و دفاع کنيمفلمار توليد ابز

برای نديدن پايان دوران قرارداد، بايد قرن ھا در خواب بوده و چنين واقعيتی . بربريت، قرارداد اعتباری نخواھد داشت

 اجتماعی به اندازۀ کافی در ھمآھنگی خود به خود کارھا را به پيش می امروز چرخ دنده ھای ماشين. را نديده باشيم

منافع اقتصادی با خشونتی معادل خشونت . آيا در جنگل قراردادی وجود دارد؟ آيا جنگل نياز به قرارداد دارد. برد

اس شاخص ھای طبيعت وحشی خود را نشان می دھد و اعتبار قرارداد، اگر قراردادی وجود داشته باشد، فقط بر اس

  .اقتصادی مورد داوری قرار می گيرد

، به طريق اولی، دورا دور خيلی جالب تر و مفيد تر می بود  که بازی توازن نيروھا را ببينيم و نشان فلمبه جای ساختن 

  . در اين مورد خيلی چيزھا ھست که بايد ديد و نشان داد. دھيم

ی به عھده بگيرد از ئوليت ھائی رادر زمينه ھای حاشيه ؤد مسن می کننھادھای مدرنی مانند سينما، با شتاب زياد سعی

 و نمی دانند که آنان نيز محدوديت ھائی ً و کاملا به شکل بی بند و باری عمل می کنندديدگاه آنان اھميت چندانی ندارد

ًما به آنھا ارتباطی نداشته ًدارند که اين محدوديت ھا احتمالا نامش اخلاق است، حتی اگر در زمينه ای باشد که مستقي

  !کار مشکلی خواھد بود. بايد جائی برای اين زمينه ھا ايجاد کرد که اصول اخلاقی را پايمال نکند. باشد

نبايد آن چه را که دستگاه دادرسی می توانست برای رساندن صدای خرد به عھده گيرد، نديده می گرفتيم، و تا جائی که 

بايستی به سرعت روند بحث و جدل را برای افکار عمومی در سطح گسترده قابل تشخيص برايمان امکان پذير بود می 

دادگاه می بايستی .  و در عين حال می بايستی از تمايلات حق به جانبدارانه به نفع عدالت قطع نظر می کرديممی ساختيم

 بايستی واقعيت را در درون دادگاه باز به سخن ديگر می. ًبه الگوی واقعيت تبديل می شد و آن را کاملا منعکس می کرد

  .سازی می کرديم

برای انجام چنين کاری ما امکانات مناسبی داشتيم، ولی اين امکانات فقط تا اندازه ای و برای مدت محدودی در 

 به وکلايمان نيز سفارش کرده بوديم که تا جائی که ممکن است در ھزينه ھا صرفه جوئی کنند، زيرا. اختيارمان بود

پولی که در اختيار داشتيم به ما اجازه می داد که بدون سرپرست کار کنيم، و به دادگاه ھا و اربابان صنايع نيز اعتماد 

پيروزی منطق واقعيت امور تنھا به زمان بستگی . خطر چنين وضعيتی برای ما بالغ بر پانزده ھزار مارک بود. نداشتيم

ّ تا دادگاه سوم، و اين باخت در دادگاه اول، ھمان عاملی بود که خط مشی ما را بھتر بود دادگاه اول را می باختيم. داشت

ّطبيعتا اگر دادگاه اول را می برديم، در بدترين وضعيت قرار می گرفتيم . تعيين کرد يعنی موضوعی که برای کورت (ً

 نشان دھيم، که در ھر ، زيرا در واقع کمبود پول مانع می شد که ما وضعيت حقوقی را به روشنی)ويل روی داد

 خارج می شد و يا در ازای سپردن وجه نقدی، که در اختيار نداشتيم، فلمھم زمان . باختيم صورت در سومين دادگاه می

ولی پيروزی در سومين دادگاه به اين شکل بود که ما می . دادگاه به ما اجازه می داد که از خروج آن ممانعت کنيم

 سازی بی ھيچ ابھامی خطا کار شناخت شود، در بدترين حالت فلم در صورتی که صنعت توانستيم نشان دھيم که حتا

  .تواند تنھا با پرداخت مبلغ ناچيزی خسارت بپردازد می

ولی بخت به ما ياری کرد و با اقداماتی که انجام داديم، سرانجام ثابت شد که حتا در نظام سرمايه داری، قاضی شريف و 

  .تواند وجود داشته باشد ين مقامی باشد نيز میدرستکاری که شايستۀ چن

ّوقتی که دادگاه اول را باختيم، با عجله از ادامۀ کار دست کشيديم نه تنھا به دليل نبود امکانات مالی از اجرای صد در  

توانستيم نتيجۀ گسترده تر و مھمتری به دست  با دادگاھی که شامل سه مرحله می شد، و می(صد طرح تجربی مان 

  .ً، بلکه به اين علت که عملا نمی توانستيم در نتايج حاصله تغييری ايجاد کنيم)بياوريم

...  
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که منتظر مرحلۀ سوم دادگاه باقی بمانيم، زيرا در نخستين دادگاه به نتايجی  می توانستيم از کار خودمان بسنده کنيم بی آن

 .که می خواستيم رسيده بوديم

در نتيجه .  برای گسترش و تعميق تجربۀ جامعۀ شناختی تا سومين دادگاه منتظر بمانيموضعيت مالی ما اجازه نمی داد که

ًدر آغاز، برای ما تجربۀ کاملا نابی نبود، . از ھمان مرحلۀ نخست، دادگاه را به آزمونی که در پی آن بوديم تبديل کرديم

عه شناسانۀ ما باشد، و به شکل ديگری از عھدۀ با وجود اين ما به شکلی آن را ھدايت کرديم که در انطباق با تجربۀ جام

 و يا درک – فلمجلوگيری از خروج :  به عنوان مثال -اگر ما در خواست مشخصی را مطرح می کرديم . ما بر نمی آمد

اگر سعی ما بر اين می . ًموضوعی مشخص مانند فقدان عدالت، تقريبا ھيچ کار مھمی در اين راستا صورت نمی گرفت

بايد . دگاه را ببريم و يا ببازيم، تجربه ای که در پی آن بوديم تحقق نمی يافت، و ھيچ نتيجه ای در بر نمی داشتبود که دا

امروز منافع نامشھود به منافع به روند منازعه اعتماد می کرديم و تنھا روی اين امر حساب می کرديم که چگونه 

 ءديگر بايد به تضاد شگرفی که در جامعۀ ما وجود دارد اتکابه عبارت . تا موضوع آشکار گرددشود  مشھود تبديل می

  .می کرديم

نمی توانستيم با اطمينان کامل پيش بينی کنيم که دادگاه ما را خطاکار تشخيص خواھد داد، و ھيچ چيزی بدتر از اين پيش 

ًت کاملا بدوی قوانين ما دادند، زيرا چنين امری تنھا می توانست خصوصي داوری نبود، حتا اگر حق را به جانب ما می

 ، محصول چند ميليونی، کارش را در ماھیفلمو در اين صورت، يعنی اگر ما دادگاه را می برديم، و اگر . را آشکار کند

تابۀ مأمور مالياتی به پايان می برد، چون که نويسنده مالکيت نامشھود آن را مدعی شده بود، می بايستی منتظر واکنش 

ومی و بی اعتنائی ھنرمندان و دادگاه نسبت به مسائل مطروحه می بوديم، سينما با تشويق خشونت بار افکار عم

  .٧ صرفنظر می کرد، زيرا ايجاد تغيير در آن ناممکن می شدفلمتماشاگران از ھر گونه شکل ھنری در 

 به روی پرده فلمه نرويم، و اجازه دھيم ک» جلوتر«و روزنامه ھا ھمصدا از ما درخواست می کردند، که از اين پس 

  .بيايد، چون که عدالت برقرار شده و ما به حقوقمان رسيده ايم، و خساراتی را که مطالبه کرده بوديم، دريافت کرده ايم

وقتی دادگاه عليه ما رأی داد، قابل انعطاف بودن قانون را ثابت کرد، قوانين را با واقعيت خدشه ناپذير برخورد داده و 

ائل جھان پيرامون توجه دارد، و به ھمين ترتيب نشان داد که باورھای بورژوا در مورد مالکيت به نشان داد که به مس

و ھنر که بيش از پيش انسجام ) و مالکيت تنھا می تواند برای مالک مقدس باشد ( شکل اجتناب ناپذيری ورشکسته است 

  .آن مورد تخريب قرار گرفته است» ارگانيک«واحدھای 

به ھمين . اه را به ھدف نشان دادن برخی مسائل، به شکل آزمون جامعه شناسانه سازماندھی می کرديممی بايستی دادگ

علت تلاش ما نزد افکار عمومی بر اين اساس بود که در حال مبارزه عليه يک ميليون مارک ھستيم، و می خواستيم اين 

برای انتقال چنين . اری عدالت اميد داشته باشيمموضوع را برجسته کنيم که آيا تحت چنين شرايطی می توانيم به برقر

مفھومی ما از احساس شرمی که بورژوازی در چنين مواقعی از خود نشان می دھد، يعنی وقتی پول زيادی در بين 

کس ترديد  گفتيم، اين ھشتصد ھزار مارک قدرت خيلی زيادی دارد، و در اين مورد ھيچ ما می. ھست، استفاده کرديم

آيد و آن ھم به سکوت واداشتن ما در  ولی اين قدرت مالی با تمام قدرتش ھنوز از عھدۀ يک کار بر نمینخواھد کرد، 

آنانی که در اين حرکت ما برای بردن شکايت به دادگاه تنھا وجه اخلاقی آن را می بينند . افشای چنين قدرتی است

                                                 
7  (Me Frankfurter, in Frankfurter Zeitung) » فلمدادگاه بر اساس قوانين رايج حق معنوی نويسنده را در ھمکاری با اگر 

در حال حاضر توليد کننده ھا خواھان ھمکاری و مشاورت : باز شناسی می کرد، خدمت مخربی در حق خود نويسنده ھا مرتکب می شد 
يد کننده ھا می توانستند بر اساس قرارداد مشخص، ھمکاری  نامه ھستند، به اين ترتيب ھمۀ تولفلمنويسنده ھا در تنظيم و تغيير نوشته ھا برای 

  ».آنان را حذف کنند
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به سختی بتوانند خصوصيت تجربی ) ده استًاخلاقی، خصوصآ به اين علت که انگيزۀ آن کسب امتياز مادی نبو(

به ھمين گونه، آنانی که در تجربه فقط طرح آن را می بينند . ًدادگاھی را درک کنند که موضوع آن مشخصا اخلاقی ست

ًکه گوئی از آغاز تا پايان صرفا به ھدف بررسی تجربی انجام گرفته نمی توانند از طرح دادگاه چھار پنی چيزی درک 

در واقع برای اين دسته از افراد پديدۀ نامفھومی وجود دارد که ). ه اين معنا که نمی توانند از آن چيزی بياموزند ب( کنند 

از يک واکنش . از طريق آن حرکت اخلاقی به تدريج به تجربه و آزمون در زمينۀ اخلاق در حالت کلی تبديل می شود

ا تحريک کرده، به يک روند تنظيم شده و منظم، يا بطور ساده به يک بی عدالتی تحمل ناپذيری که اين حرکت ر

  .مشخص تر به وضعيت اجتماعی که حرکتھای عدالتخواھانه و اخلاقی را حذف می کند تنزل می دھند

در کوران اين سير تحولی، اين دادگاه است که به متھم تبديل می شود، و برای دفاع از خود نظم اجتماعی را يادآور 

زيرا دادگاھی که صلاحيت برقراری عدالت را . ً امر نيز متعاقبا به سھم خود به متھم تبديل می شود اين می شود که

موضوعی که به دادگاه برده شده . کسب کرده بود، به زودی خود را مجبور می ديد که نظرش را دربارۀ عدالت بگويد

  .ح شدبه شکل وخيمی مطر» عدالت«بود اھميت خود را از دست داد، ولی موضوع 

  ادامه دارد


